
روزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان جنوبی ۴ ۵ویژه یلدا ویژه یلداروزنامه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی خراسان جنوبی پنج شنبه  ۳۰ آذر 1396 .۲ ربیع الثانی ۱۴۳۹. شماره ۲۶۰۶  پنج شنبه  ۳۰ آذر 1396 .۲ ربیع الثانی ۱۴۳۹. شماره ۲۶۰۶  

گنجینه دلنوشته یادداشت

قاسمی - روی لحاف کرسی چادر شبی می کشد؛ 
سینی مسی بزرگی که رویش چراغ لامپای قدیمی، 
کاسه بزرگ انار، ظرف هایی از عناب، بادام، توت 
خشک و تخمه های هندوانه ای که خودش آن ها را 
بریان کرده است و هندوانه ای که به زیبایی تزیین 

شده همه روی کرسی خودنمایی می کند.
سماوری در گوشه اتاق قل قل می کند و بوی چای 
تازه دم فضای اتاق را پر کرده است. دیوان حافظ 

هم کنار سینی روی کرسی تو را به تفال می خواند.
کارهایش همه ردیف شده است هر چند دختر و 
پسرها هم بین روز سری به او زده و کمکش کرده اند، 
امشب همه مهمان هستند، مهمان خانه مادربزرگ، 

تا بزرگ ترین شب سال را دور هم خوش باشند.
ترین  تاریک  و  بلندترین  که  پاییز  شب  آخرین 
که  همان  دارد،  نام  شود؛»یلدا«  می  گفته  شب 
دم  سپیده  تا  اعتقادشان  به  بنا  باستان  ایرانیان 
بیدار می‌ماندند و در کنار یکدیگر خود را سرگرم 
تاریکی،  و  خورشید  غیبت  اندوه  تا  می‌داشتند 
روحیه‌‌ آنان را تضعیف نکند. یلدا به معنای »زایش« 

و تولد است. 
اهریمن  نماینده  تاریکی  قدیم  ایرانیان  باور  در 
تاریکی  سال،  شب  طولانی‌ترین  در  چون  و  بود 
اهریمنی بیشتر می‌پاید، این شب برای ایرانیان 
نحس بود و چون فرا می‌رسید، آتش می‌افروختند 

تا تاریکی و عاملان اهریمنی و شیطانی نابود شده 
و بگریزند، مردم گرد هم جمع شده و شب را با 
خوردن، نوشیدن، شادی و پایکوبی و گفت و گو به 
سر می بردند و سفره ای ویژه می‌گستردند و هرآن 
چه میوه‌ فصل که نگهداری شده بود و میوه‌های 

خشک در سفره می‌نهادند. 
در آیین‌های ایران باستان برای هر مراسم جشن و 
سرور آیینی، خوانی می‌گستردند که بر آن افزون 
بر آلات و ادوات نیایش مانند آتشدان، عطردان، 
بخوردان و ...، براورده‌ها و فراورده‌های خوردنی 

فصل و خوراک‌های گوناگون نهاده می‌شد.
آیین شب یلدا یا شب چله، خوردن آجیل مخصوص، 
هندوانه، انار و شیرینی و میوه های گوناگون است 
که همه جنبه‌ نمادی دارند و نشانه‌ برکت، تندرستی، 

فراوانی و شادکامی هستند. 
در این شب هم مثل جشن تیرگان، فال گرفتن از 
کتاب حافظ مرسوم است. حاضران با انتخاب و 
شکستن گردو از روی پوکی یا پُری آن، آینده‌گویی 
می کنند، بزرگان نیز با داستان سرایی و متل‌گویی، 

کوچک‌تر‌ها را بر سر ذوق می‌آورند.
در خراسان جنوبی هم آن طور که مسئول حوزه 
پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری استان می گوید این آیین هنوز پاس 
داشته می شود، مراسمی که قدمتی از دوران قبل 

از اسلام دارد و از سنت های اصیل ایرانی است. 
کوچک ترها به خانه بزرگ ترها می روند و تا پاسی 
از شب بیدارند چون از قدیم یلدا را بزرگ ترین شب 

سال می دانستند.
»برآبادی« مراسم شب یلدا را با سایر نقاط کشور 
مشترک می خواند و توضیح می دهد: بنا بر یک باور 
قدیمی، در این شب هندوانه می خورند تا از گرمای 

چله تابستان در امان باشند.
یلدا در خراسان جنوبی علاوه بر خوردن هندوانه، 
یک آجیل خاص دارد که آن هم کفی شیرین است 
و خاطره شب های سرد و طولانی زمستان را خوش 
می کند، هر قاشق از این کف را که در دهان می 
گذاری به سرعت آب می شود، سنتی که به گفته او 
به نظر می رسد در شب های چله انجام می شده، هر 
چند به نظر برخی از صاحب نظران در هوای کمی 
گرم وشاید نوروز هم این کار را انجام می دادند اما 
خاص شب چله بوده و کم کم به دیگر دورهمی های 

شب های زمستان راه یافته است.
برای این کار ریشه های گیاهی به نام چوبک یا بیخ 
را که ماده اصلی است می جوشانند و پس از یک بار 
دور ریختن، آن را در تغاری سفالی ریخته و با دسته 
ای از ترکه های گز آن قدر هم می زنند که کف کرده 
و از تغار بالا می آید کاری که دست های قوی مردانه، 
هوای کمی سرد و نیم ساعت تا 45 دقیقه وقت می 

خواهد، وقتی که این کف از تغار بالا می آید بچه ها 
دور آن می گردند و با شیطنت و خوشحالی دست در 

کف ها برده و به صورت یکدیگر می زنند.
روی کف ها را با مغز پسته و گردو تزیین کرده و همه 
خانواده دور هم می خورند و برای دوستان و فامیل 
هم می برند. این کف شوق و انگیزه ای در همه افراد 
خانواده ایجاد می کند و با دور هم جمع شدن و گفت 

وگوهای طولانی این شب را جشن می گیرند.
»برآبادی« به این مراسم خواندن اشعاری از ابن 
حسام، حکیم نزاری یا حافظ خوانی و فال گرفتن 
را هم اضافه می کند و پدربزرگ و مادربزرگ هایی 
که نوه ها را بر زانو نشانده و داستان ها و متل های 

قدیمی را برایشان نقل می کنند.

شب چله ای عروس••
وی از دیگر مراسم خاص در شب یلدا، بردن هدایایی 
برای دخترهای عقد شده و به عبارتی عروس را نام 
می برد، هدیه هایی که در گذشته شامل پارچه، 
کفش و خوراکی های موجود در آن زمان مانند 
بادام، عناب، برگه ها و... بود و امروز متفاوت تر 

است. 
یا ترمه های زیبا  رویشان را پارچه ای از مخمل 
کشانده و خانواده داماد به عنوان شب چله ای برای 
عروس تحفه می بردند اما حالا انواع میوه، هدایا و 

طلا در خنچه های شکیل و با هزینه های بالا روانه 
خانه عروس ها می شود و از خشکبار و تنقلات هم 
کم گذاشته نمی شود در حالی که در قدیم میوه تازه 
نبود اما حالا به هدیه های عروس اضافه شده است.

در گذشته ها مردم انار و هندوانه را به شیوه های 
سنتی و در اتاق کاهدان تا شب چله نگه می داشتند 
اما حالا با تولید میوه در همه فصل ها، تنوع زیاد شده 
است و سردخانه ها هم مشکل نگهداری میوه ها را 

حل کرده اند. 
در قدیم خربزه، هندوانه و انار را در کندوک های 

گندم نگه می داشتند تا به شب چله برسد.

فلسفه یلدا••
دور هم جمع شدن در شب یلدا بنا بر توضیح وی، 
علاوه بر وجه ظاهری که بزرگ ترین شب سال بود 
تعبیر دیگری هم داشت؛ ایرانیان باستان این شب 
طولانی و تاریک را به انتظار نور و کوتاه شدن تاریکی 
ها بیدار می ماندند و برخی معتقد بودند که تمام 
شدن شب های طولانی از شب چله شروع می شود 

و باید آن را جشن گرفت چون از فردایش روزها به 
تدریج طولانی تر می شود.

به گفته برآبادی مردم این شب را جشن می 
گرفتند و گرامی می داشتند و هندوانه 

که میوه ای تابستانی است می خوردند 

تا بر خلاف ظلمات عمل کنند، آیینی که همچنان در 
کشور و استان پایدار مانده است. این جنبه ظاهری 
موضوع است و کارکرد پنهان مراسم و هدف اصلی 
این آیین، دور هم جمع شدن، صله رحم و انسجام 

گروهی است.
  هر چند لامپا و گردسوز خانه مادربزرگ روشن نمی 
شود و آتشی برای کرسی گُر نمی گیرد اما دیدار و 
صله رحم و بازدید بزرگ ترها باعث شده همچنان 

چراغ یلدا روشن بماند.

یلدای تجملات 
رنجبر- خنچه ها دست به دست جابه جا می شوند، آن 
قدر تعدادشان زیاد است که با وانت تا در خانه عروس 

حمل شده اند.
هر سینی مملو از هدایایی است شامل میوه، آجیل و 
شیرینی های متنوع و ... که با تزیینات ویژه به خانه 
عروس آورده اند. این فقط تصویر یک صحنه از شب 
یلداهای تجملاتی است. تب خرید برای شب یلدا به 
ویژه برای آن هایی که تازه نامزد شده اند شدت گرفته 
است و حتی برخی ها به دنبال برگزاری بهترین و 
مجلل ترین مراسم؛ کانال های مجازی را دنبال می 
کنند طوری که دور از همه صمیمیت ها در این شب می 
خواهند به نوعی گوی سبقت را در میدان چشم و هم 

چشمی از دیگری بربایند.
در حالی که هزینه های کمرشکن در شب یلدا برای 
بهترین خرید داد خیلی ها را درآورده است، قدیمی ها 
از مراسم ساده و صمیمی دور همنشینی آن زمان که 

یلدا را به نوعی دیگر گرم می کرد بسیار یاد می کنند.

»آرامجو« یکی از شهروندان می گوید: هرچند این روزها 
بسیاری در تب و تاب خرید میوه، آجیل، شیرینی و دیگر 
تنقلات شب یلدا هستند و برنامه ریزی می کنند تا 
بهانه ای برای دور هم بودن داشته باشند، اما برخی آن 
را رنگ و لعاب تجمل می بخشند و تفاوتی نمی کند که 
آجیل کیلویی 40 هزار تومان باشد یا 50 هزار تومان یا 
میوه فلان قیمت، آن ها فقط به فکر خریدن بهترین مواد 
خوراکی این شب هستند در حالی که نیازمندان زیادی 
فقط حسرت می خورند، در حسرت یک شب یلدا، نه آن 
قدر تجملاتی بلکه فقط در حد این که بتوانند با کمی 

شیرینی و میوه ارزان چند لحظه بیشتر لبخند بزنند.
وی ادامه می دهد: این روزها برای برخی ها آن قدر 
که تنوع و رنگارنگ بودن شب چله مهم است گرمی 

دیدارهای خانوادگی و زنده کردن یادها مهم نیست.
جوان ۳۱ ساله ای که حالا ۵ سال است در عقد به سر 
می برد می گوید: به علت ناتوانی مالی هنوز نتوانسته 
ام مراسم ازدواجم را برگزار کنم و شب یلدا برایم یلدای 
غم است چرا که نمی توانم هزینه تجملاتی که ماحصل 

چشم و هم چشمی است را تامین کنم.
»شاه بیگی« می افزاید: در زمان های قدیم یلدا این همه 

تجملاتی نبود، حالا باید دامادها برای عروس هدیه 
ببرند، آن هم چه هدیه هایی و اگر هدیه مورد پسند 
عروس واقع نشود و مختصر باشد، ممکن است ناراحت 
شود. »شب خوان« یکی دیگر از شهروندانی است که 
معتقد است فرهنگ چشم و هم‌ چشمی در خانواده‌ها و 
اقوام بسیار زیاد شده است، وقتی که سفره شب یلدا را 
آماده می‌کنیم از تنوع وسایل تزیین شده در سفره یلدا 
عکس‌ها و فیلم‌های مختلفی می گیریم و برای همدیگر 
ارسال می‌کنیم و برای این که جلوی فامیل و دوستان 
کم نیاوریم، سعی می‌کنیم بیشترین هزینه و بهترین 

تزیینات را در این شب متحمل شویم.
تجملاتی که رنگ نداشت ••

مادری که حالا 55 یلدا را یاد می دهد می گوید: در 
گذشته تجملات در خانه ها رنگی نداشت و همه مردم 
مثل هم زندگی می کردند و فخرفروشی و خودنمایی در 

چنین مناسبت هایی بی معنا بود.
وی می افزاید: در گذشته مردم در شب یلدا به خانه 
بزرگ فامیل خود می رفتند، همه زیر لحاف کرسی 
جمع می شدند، می گفتند و می خندیدند، گاه آن قدر 
در شب یلدا برف همه جا را می پوشاند که هر چند رفت 

و آمد را سخت می کرد اما مردم برای لذت دور هم بودن 
از میان همه برف ها خود را به خانه هم می رساندند.

او می گوید: وقتی همه زیر لحاف و کرسی جمع می 
شدند وقت خوردن برف و شیره انگور می رسید، ما هم 
می رفتیم و لایه رویی برف را کنار زده و از برف های تمیز 
به خانه می آوردیم و آن را در کاسه ها ریخته و بعد روی 

آن ها شیره می ریختیم و همه می خوردند.
 مادربزرگ ادامه می دهد: آن زمان ها چشم و هم 
چشمی نبود، هر کس با هر چه که داشت از مهمانان 
پذیرایی می کرد و مراد از شب یلدا هم همین دور هم 

نشینی هایش بود، اما حال نه برفی، نه بارانی و نه ...
او هنوز هم به یاد دارد که یکی دیگر از آداب و رسوم 
خاص این جشن خنچه عروس بود که به عنوان هدیه 
از طرف داماد به نوعروس داده می‌شد. خانواده داماد 
هدایای شب چله را روی سینی می گذاشتند و آن ها 
را به صورت نمادین روی سر خود قرار داده و روانه 
خانه عروس می‌شدند، البته هدایای عروس نیز به 
حدی بود که داماد به راحتی می‌توانست آن را تهیه 
کند. این روزها خانواده‌هایی که در تدارک جشن 
شب یلدا و خرید برای عروس هستند، چه کارهایی که 

نمی‌کنند، انگار با هم مسابقه گذاشته‌اند تا از یکدیگر 
سبقت بگیرند.

حکاکی هندوانه 50 تا 100 هزار تومان••
به سراغ یکی از افرادی که دیزاین شب یلدا دارد هم 
رفتیم، این خانم می گوید: نرخ حکاکی هندوانه معمولًا 
بسته به بزرگ یا کوچک بودن آن متفاوت است و برای 
تزیین هندوانه‌های بزرگ معمولًا قیمت‌ها از ۵۰ تا 
۱۰۰هزار تومان متغیر است. به گفته وی میوه‌ هایی 
مانند موز، انار، آناناس و چند میوه زمستانی دیگر 
که در سبد حصیری یا چوبی تزیین می‌شود قیمتی 
معادل ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان دارد. پیش از این 
هدایای عروس با کادوپیچی ساده و بدون تشریفات 
روانه خانه پدر عروس می‌شد اما طی این سال‌ها با 
گسترش فضای مجازی و تشریفات سرسام‌آور دیگر از 

آن کادوپیچی‌های ساده خبری نیست.
شبی برای چشم و هم چشمی ••

به گفته یک کارشناس ارشد جامعه شناسی یکی از 
شب‌هایی که از دیرباز مورد احترام مردم ایران‌ زمین 
بوده و سینه به سینه از نسلی به نسل دیگر منتقل شده، 
شب یلدا یا شب چله است که آن را جشن می‌گرفتند و 

گاهی هم تا بامداد بیدار می ماندند. »منیره جمجاه« 
می گوید: اساس نکوداشت آیین شب یلدا دور هم بودن 
و صله رحم اعضای خانواده و فامیل است که دین ما 
تأکید بسیاری بر آن دارد و بر همین اساس درکنار هم 
بودن و جویا شدن از احوال یکدیگر در جمعی صمیمانه 
و شاد رکن اساسی و وجه مشترک آیین شب یلدا در 
تمام نقاط کشور است که بیشتر در منزل ریش ‌سفید یا 

بزرگ خانواده و فامیل برگزار می شود.
 وی می گوید: از رسوم یلدا اعطای پیشکشی از طرف 
خانواده داماد به عروس در عقد است که از ادوار گذشته 
با تغییراتی در اغلب خانواده‌های ایرانی در جریان است 
و این رسم را با عنوان »شب چله‌ای عروس« از زمان‌های 
دور اجرا می‌کردند که این مراسم هم این روزها رنگ 

چشم و هم چشمی به خود گرفته است.
وی اضافه می کند: در گذشته آن چه در این محافل 
مورد استفاده بود براساس توانمندی و وسع هر خانواده 
متفاوت بود و حتی تأمین تمام میوه‌های فصل برای 
همه خانواده‌ها مقدور نبود و اغلب پذیرایی شب‌ چله 
هم با میوه ها و آجیل هایی بود که از قبل خشک و 

نگهداری می شد.

شَو چِلّه 

جَمعِ ما، شَو چِلّه جَوره تا سحر، مَایی بیا
باخَبَر مَایی بفَرما، بی خَبر، مَایی، بیا

قوم و خویشو وَر سِرا بَابَا کلو، رِز کردَه یند
اَتِشونی، از نِماشوم، تا سحر، مَایی بیا

دَورِ کُرسی هونشسته بیخِ هَم، خرد و بزرگ
گرمِ صُحبت، اَدَمون، صَاحب نَظَر مَایی بیا

کَف زَدَن، شَو چلّه از کَارون قشنگ مَردُم
شور و شوق و عیش و نوشِ مُعتَبَر، مَایی بیا

دسته گَز وَربَسته کَاکو، دینه از زیلگِ اَنار
پَشمَشویَه جوش مده مَادر قَمَر، مَایی بیا

جَاهِلو، بَازو بَبازو، صَف زده دَورِ تَغار
سینه رِه بُر کَف زَنی، کِرده سِپَر، مَایی بیا

دَور مِگَرده دسته گز تا پَشمشو یه کَف کُنه
نیمرَسِ اَعلایِ پُر شیره یِ شِکر، مَایی بیا
دَویِ وَر پا کِرده یَند، بُر خو جوونون مهربو

تَاخت و تاز و گیر و دارِ بی خطر، مَایی بیا
بَازی شاه و وَزیر و دُزد مِسکین و اَسیر
دُرنه یِ وَربسته از شالِ کَمر، مَایی بیا

داستانِ رُستم و روئینه تن اسفندیار
خوندَنِ شَهنومه، خود توپ و تَشَر، مَایی بیا

ساز و اَوازو نَی و رَقص و اَصول و خَیتلی
سوز و ساز عَاشِق شوریده سَر، مَایی بیا
اَز غم لیلا، حُسینا، دَاره خود خو زَمزَمه

مَه بخونه بیتِ از سوز جگَر، مَایی بیا
کِرده ای از مو کِنَاره، جا تو خَالی، دلبَرو

دل مو مَایه واکُنُم وَر رو تو، دَر، مَایی بیا
اَرِزو دَارُم بیَایی، هونشینی، با وَقار

تا زَنَم وَر دَورِ سِر تو، جیجه پَر، مَایی بیا
مَادَروک ما مِگه، اَز شومِ شَو نستَه خَبَر

نونِ چَرب و گوشتِ داغِ مُختَصَر، مَایی بیا
خود اَنار و خاشِک و هِندونه و نقل و نَبات
سَفره یِ شَو چلّه پُر از خشک و تَر مَایی بیا

زَردَکِ نُقلی که مِثل شیشه تُرد و نَازُکِ
کوت شده تو مَجمه رو کُرسی، اَگر، مَایی بیا
حُرمتِ شَو چِلّه، بچّار، کِرده خود هم مِهرَبو

قَمپُز نَادیده چیزون، بی هنر، مَایی بیا
کارِ فردا، رِه بفردا وَگذار، از بیخ و بُن

خور خَلاص از تُهمَتِ نَفع و ضَرَر، مَایی بیا
خود معاضد مِهرَبو، شو، پاخو، وَرچَشِ مونِه

کوریِ چَشِ حَسود کلّه خَر مَایی بیا

محمد حسن معاضدی 

یلدای مادر بزرگ 

رنجبر- شب بلند است به اندازه شاید فقط 
یک دقیقه اما برای او که حالا موهایش در 
آسیاب زمانه سپید شده و رنگ باخته، یلدا 

شبی به درازای یک عمر است.
میل  سویش  کم  های  چشم  با  هم  هنوز 
بافتنی به دست گرفته است و پشت پنجره 
اتاقش برای نوه هایی که هرگز در آغوششان 

نگرفته کلاه و شال گردن می بافد.
پنجره  صورت  به  زمستانی  باد  هوهوی 
تازیانه می زند اما او با نگاه پر حسرتش به 
قاب عکسی خیره شده که فاصله ها را شاید 
کمی برایش نزدیک تر کند. مادر بزرگ دیگر 
نه کرسی دارد و نه مجمعه ای که پر باشد 
از تنقلات شب یلدا و این روزها را به خیال 

دیداری دوباره پیوند می زند. 
درگوشه ای از خانه سالمندان در اتاقی که 
هرگز آن را خانه اش نمی داند ساکن شده و 
سال ها از زمانی که تنها فرزندش بار سفر به 

خارج از کشور بسته می گذرد.
 یادش می آید که پدر خانه چطور چند شب 
قبل از رسیدن »یلدا« دست پر به خانه می 
آمد و لبخند مهمان خانه می شد. دوباره 
تصویری از خاطراتش را به یاد می آورد تا 

دلخوشی شب های تنهایی اش باشد.
 خاطراتی از دورهمی های خوش شب های 
یلدا. دلش که می گیرد شعری از حافظ 
آرامش می کند و رویای آمدن نوه ها لبخند 
بر لب هایش می نشاند و یلدای غم درونش 

به سرور مبدل می شود.  
گاهی اوقات فقط دل خوش می کند به 
همراهی سالمندانی مانند خودش در خانه 
سالمندان تا در نبود  همسرش، لحظه ای را 
به شادی تبدیل کند. این شب ها هنوز کلاه 
بافتنی به پایان نرسیده و یلدای طولانی 
ادامه دارد و او چشم انتظار آمدن نوه ها و 
پسرش است تا هندوانه همدلی را بشکافند 
و انار دلشان به یمن این شب ترک بخورد 
و خوشحالی را مهمان سفره کنند در نبود 
پدربزرگ که حالا چند یلدا از رفتنش می 
گذرد. مادربزرگ دلش می خواهد یلدای غم 
و تنهایی را به یلدای مهر و همدلی و بودن آن 

هایی که دوستشان دارد تبدیل کند.

این یلدای دوست داشتنی 
غلامرضا بنی اسدی

یلدا را همه دوست دارند نه برای این که شب، ثانیه ای 
از روزافزون می شود، نه، اتفاقا کشوری که می خواهد 
پیشرفت کند و مردمی که می خواهند به قله برسند، 

باید کسری از ثانیه را هم مغتنم بشمارند. 
اگر بلندترین شب سال، این همه عزیز است و صاحب 
ادب و آداب، از این روست که »فرصت همنشینی« را 
فراهم می کند و ثانیه ای افزون تر با هم نشستن و در 
نگاه هم خندیدن آن قدر ارزش دارد که بلندترین شب 
سال، در شمار شب های ماندگار قرار گیرد و بستری باشد برای ترویج فرهنگ 

دینی و ملی.
 آن قدر ارزش دارد این شب که می توان به امید طلوع دل انگیزتر خورشید فردا 
نشست. خورشیدی که وقتی طلوع کند، دل ها را مهربان تر خواهد دید و قهر 
و کدورت ها را کمتر خواهد یافت که خویشاوندان، حتی اگر قهر هم باشند، به 
دیداری، جان سبک می کنند و به نگاهی، کلامی و لبخندی کاریز می سازند و 

دلخوری ها را چون غباری از دل می شویند.  
باری، یلدا را با همه ریشه ای که در ادبیات ملی ما دارد باید عزیز داشت و از آن 
جا که بستر ظهور فرهنگ دینی چون صله رحم، مهربانی کردن و... است باید 

تکریم کرد. 
باید گرامی داشت شبی را که صبح معرفت در پی دارد و توصیفش، جان را به 
هیجان می آورد و تصدیقش، ایمان را به تکامل. باید یلدا را با همه ابعاد انسانی 
اش ستود که در هندسه آموزه های دین، روشنی افزا می شود و کیست که دوست 

نداشته باشد این همه شکوه را و زلالی را و قشنگی را. 
بله لحظه های قشنگی است، وقتی دور هم می نشینیم. زیبایی ها مضاعف می 
شود وقتی چشم در چشم می شویم با هم و لب ها خنداخند را تجربه می کند. 
وقتی همان لبان خندان بر دستان بزرگ تر به بوسه می نشیند و پدرها و مادرها به 
سفیدی دل و موی خویش بر پیشانی و گونه فرزندان و نوه ها بوسه می زنند، کاش 
می شد در هر خانه یک دوربین گذاشت تا ثبت و ضبط کنند این لحظه های ناب را 

تا در طول سال، هر وقت دلمان برای خودمان، تنگ شد آن را نگاه کنیم. 
نگو که مگر می شود آدم دلش برای خودش تنگ شود. بله می شود وقتی آن قدر 
گرفتاری های خواسته و ناخواسته بر سر آدم آوار می شود، وقتی آن قدر گرفتار می 
شویم یا خود را گرفتار می کنیم که »خود« را از یاد می بریم، وقتی رابطه ما حتی با 
خانواده خودمان تا جایی پایین می آید که به عمله آنان تبدیل می شویم و حداکثر 
در اندازه یک ماشین تولید سرمایه به ما نگاه می کنند و با هزار تاسف ما نیز چنین 
به خود نگاه می کنیم وقتی که... خب معلوم است »خود« را از یاد می بریم، آن 
»خودی« که زلال است، پرشکوه است و می تواند و باید در مسیر بندگی خداوند 
تا آن جا بالا برود که خلیفه ا... شود و ما را پس از هبوط به زمین، به عروج برساند 
و به بهشت بازگرداند و... اما ما این »خود« را از یاد می بریم و شخصیتی به تماشا 
می گذاریم که گاه با این خود حقیقی و انسانی ما فاصله ها دارد. باید هم دل مان 
برای خودمان تنگ شود، پس دوباره آرزو می کنم در این شب یلدایی که به معرفت، 
نورانی تر از همیشه است، دل ها چنان عطر محبت بگیرد که بعد از این، هیچ چیز 

جز زیبایی در آن نروید که غایت بندگی هم توسعه زیبایی در سپهر زندگی است.


